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می‌شــدم.  دچــار  دلمردگــی  مــرض  بــه  داشــتم  کم‌کــم  کــه  بــودم 
ــرف  ــرم را ص ــال‌های عم ــن س ــه بهتری ــودم ک ــاده ب ــودم درافت ــا خ ب
ــازه  ــه جن ــب ک ــا ش ــدیم ت ــدار می‌ش ــه بی ــح ک ــودم. از صب ــرده ب ــه ک چ
ــار  ــزار ب ــده ه ــل وامان ــم، در آن موبای ــواب می‌دادی ــل رختخ تحوی
خــورد،  فلانــی  کــه  می‌نوشــت  صفحــه  بــالای  می‌خــورد  دینــگ 
فلانــی بــرد، فلانــی چاپیــد و فحــش آخــر را نصفــه در دهانمــان 
بکشــانیم و بــاز  بیــات می‌کردیــم تــا خــر و پــف کنــان بــه صبــح 
یــک روز تــازه را بــا شــاهکار حضــرات بــه ‌روزهــای رفتــه از عمرمــان 
ــه  ــکیلاتی ک ــر تش ــر از آن در ه ــه قبل‌ت ــود ک ــال ب ــد س ــم. چن بدوزی
می‌شــد آســتین بــالا مــی‌زدم تــا بــرای انقــاب کاری کنــم کارســتان. 
کارســتان کــه نشــد؛ امــا همــان کارهــای نیمچــه هم حــالا بــه نظرم 
و  چهــل  ایــن  در   ً اصــا می‌آمــد!  زیــادی  انقلابــش  و  نظــام  ســر  از 
ــه  ــود ک ــم زده ب ــن و بچه‌محل‌های ــر م ــر س ــی ب ــه گل ــال چ ــدی س ان
آنقــدر از آب و نانــم بــه خاطــرش زده بــودم. بــا همــن ذهنیــات 

ــد. ــش در آم ــم دینگ ــک روز تلفن ــه ی ــودم ک ــر ب درگ
پایه‌ای؟

تا چی باشه؟
این یکی جنسش فرق داره؟

یعنی چی؟
یعنی ببینی میفهمی. چقدر ناز میکنی. هستی یا نه؟

بــودم؟ نمی‌دانــم. لابــد بــودم کــه حــالا دارم می‌نویســم. رفتیــم 
نشســتیم دور مــز. صحبــت از ابــر ناامیــدی رو ســر دانشــجوها 
گــر دانشــجوها پایشــان بــه پله‌هــای پــرواز  بــود. از اینکــه الان ا
فــرودگاه امــام نرســد، یــا سرشــان در میــان ارقــام روی تخته‌هــای 
روانشــناس  بــرای  نوبتشــان  منتظــر  یــا  می‌چرخــد  دلالــی 
ــن  ــه هم ــود ک ــرار ب ً ق ــا ــالا مث ــد. ح ــا می‌کنن ــا آن پ ــن پ ــردگی ای افس
ــب  ــوار اس ــد و س ــاط کنن ــه بس ــرح و نقش ــردا ط ــرای ف ــجوها ب دانش

ــورد. ــع برخ ــای جم ــج قب ــه تری ــدم ب ــوند.  پوزخن ــرفت ش پیش
آقا سید جک میخونی؟

نه، می‌شنوم!
بافی‌هــای  قــاب  یــا  مــرا  خــورده‌اش  گــره  هــم  در  بیشــر  ابروهــا 

می‌انداخــت. مــادرم 


